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هاي تفسيري كتاب مقدس در تكوين  بازتاب گرايش
  نگاري مسيحي شمايل

  مير نصريا

  چكيده
رود و  نگاري مسـيحي بـه شـمار مـي     ترين منبع شمايل با توجه به اينكه كتاب مقدس مهم

نگاري نيز به نوبة خود تفسير بصري كتاب مقدس است، لذا توجه بـه رابطـة ميـان     شمايل
اي  گونه اين رابطه به. رسد نگاري مسيحي و تفسير كتاب مقدس ضروري به نظر مي شمايل

اي موارد خود بازنمايي تصـويري، در تفسـير مـتن كتـاب مقـدس نقشـي        پاره است كه در
از ايـن حيـث، بـراي فهـم ادوار     . فعالانه دارد و صرفاً تصويرسازي منفعلانـة مـتن نيسـت   

هاي تفسيري آن دوران نيـز درخـور توجـه     نگاري مسيحي توجه به گرايش مختلف شمايل
  .است

شـود و بازتـاب    اختصار ذكر مياكيه و اسكندريه بهدر اين مقاله آراء تفسيري دو مكتب انط
) كه از حيث تاريخي تقريباً با اين دو مكتب مقـارن اسـت  (اين آراء در هنر صدر مسيحيت 

هـاي مختلـف    شود تا اين رابطه را در نمونه همچنين تلاش مي. گيرد مورد بررسي قرار مي
  .دي مقايسه كنيمنگاري اين دوران نشان دهيم و با رويكرد ادوار بع شمايل

نگاري مسيحي، مكتب اسكندريه، مكتب انطاكيـه، تفسـير مـتن،    شمايل: واژگان كليدي
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  امير نصري  90
(Amir Nasri ) 

  اهميت تفسير بصري) 1

  بنـابراين، بسـياري از وقـايع، موضـوعات     . نگـاري مسـيحي اسـت    ترين منبع شمايل كتاب مقدس مهم
  رويكـرد هنـر مسـيحي در زمينـة     . انـد  ههاي موجود در اين كتاب، توسط هنر مسيحي اخـذ شـد   و صحنه

  هـاي   همواره رويكرد واحدي نبوده است و در طول تـاريخ، بـا توجـه بـه گـرايش      مقدساقتباس از كتاب 
  تـوان اذعـان    از ايـن حيـث مـي   . اش، به بازنمايي موضوعات اين كتاب پرداخته است غالب تفسيري زمانه

ــوعي تف نگــاري مســيحي نيــز بــه كــرد كــه خــود شــمايل   شــود،  محســوب مــي مقــدسســير كتــاب ن
  هـاي تفسـيري    هـاي تـاريخي، گـرايش    ايـن نمونـه  . اند هاي تاريخي نيز گواه اين مطلب همچنانكه نمونه

ــهرا هــم نشــان مــي مقــدسكتــاب  ــد؛ ب ــهدهن   نگــاري مســيحي  اي كــه درك و دريافــت شــمايلگون
عالم مسـيحي نـاقص خواهـد     هاي تفسيري و كاركردهاي تفسيري تصاوير در بدون توجه به اين گرايش

  .ماند
ــه نمونــه    دهــد، كــاركرد   هــاي مختلــف موجــود در هنــر مســيحي نيــز نشــان مــي       همچنانك

  در ايــن مقالــه بــه . نگــاري مســيحي وجــود داشــته اســت  تفســيريِ تصــاوير در ادوار مختلــف شــمايل
ــه ــيحيت   نمون ــدر مس ــر ص ــاي هن ــيحيت (ه ــازين مس ــرن آغ ــار ق ــته ) چه ــتري داش ــه بيش ــم،  توج   اي

  هـاي دينـي مسـيحيان     نگاري صدر مسيحيت بـيش از هـر چيـزي در صـدد بيـان آمـوزه       كه شمايل چرا
  بنــابراين، موضــوعات غالــب آن، هــم در بازنمــايي صــريح و هــم  . شــانبــود، نــه بيــان صــرفاً هنــري

ــاب   ــابق كت ــادين، مط ــايي نم ــدسدر بازنم ــد  مق ــه). Ouspensky, 1978, p. 66(بودن ــلاوه،  ب   ع
ــاً ــن دوران تقريب ــر     اي ــه ه ــه اســت ك ــكندريه و انطاكي ــب تفســيري اس ــكوفايي دو مكت ــا ش ــارن ب   مق

ــاب   ــب در تفســير كت ــن مكات ــدام از اي ــدسك ــه ديگــري داشــت و از    مق ــاوتي نســبت ب   رويكــرد متف
  نگـاري ايـن دوران بـر جـاي گذاشـت،       ها مكتب اسكندريه بيشترين ميزان تـأثير را بـر شـمايل   ميان آن

ــه ــهب ــن مكتــب گون ــأثير اي ــرون وســطاي مســيحي و حتــي دورة   را مــي اي كــه ت ــوان در سراســر ق   ت
  نگـاري بـه معنـاي اعـم، اساسـاً نـوعي        البتـه بايـد توجـه داشـت كـه شـمايل      . جديد نيز ملاحظـه كـرد  

  آيـد،   نگـاري مسـيحي بـه چشـم مـي      شـود، امـا آنچـه در تكـوين شـمايل      تفسير بصـري محسـوب مـي   
  اي كــه گونــه بــه. اســت مقــدسم كتــاب هــاي مختلــف الهيــات مســيحي و فهــ تقــارن آن بــا گــرايش

 ,Hughes, 2004)مثابه عامل اصلي تكوين هنر مسيحي هم محسوب كـرد   توان الهيات را به حتي مي

p. 179) . نگـاري نيـز آشـكار     ترين منبـع شـمايل   عنوان مهم به مقدساز اين حيث، اهميت تفسير كتاب
  .شود مي

  نگـاري   بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرد كـه شـمايل       در باب نقش تفسيري تصاوير در هنـر مسـيحي بايـد    
ــواي     ــا محت ــه امــور نامحســوس ي ــود، بلكــه ب   مســيحي تنهــا در صــدد بازنمــايي ظــاهر محســوس نب

  ، )Ouspensky, 1978, p. 65(توجـه داشـت     گرفـت نيـز    معنـوي آنچـه مـورد بازنمـايي قـرار مـي      
  اي جديــدي را بــدان گرفــت و معنــ طــوري كــه گــاه ايــن محتــوا از بســتر اصــلي خــود فاصــله مــيبــه
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  107  نگاري مسيحي هاي تفسيري كتاب مقدس در تكوين شمايل بازتاب گرايش  
 (The Reflection of Biblical Interpretating Schools in the Genesis of Christian 

Iconography) 

  

رومـي  -نگاري مسيحي از نمادهاي يوناني توان استفادة بسيار شمايل عنوان نمونه ميساخت، به منتسب مي
باسـتان  ) paganism(شان كه عالم كافركيش نگاري، آن نمادها را از بستر اصليرا ذكر كرد؛ اين شمايل

نگاري مسيحي را كه با تغييـر ارزشـي    د شمايلاين رويكر. ها بخشيدبود، جدا كرد و معاني جديدي به آن
علاوه بر اين مسـأله،  . توان تفسير جديد اين هنر از نمادهاي عالم كافركيش دانست نمادها همراه بود، مي

نگاري مسيحي صرفاً وظيفة تصويرسازي را برعهده نداشت، بلكه همچنين خود بازنمايي هنري نيز  شمايل
تـوان بـه كـل     بـديهي اسـت كـه ايـن امـر را نمـي      . الي برخـوردار بـود  در تفسير متن مقدس از نقش فع

. نگاري مسيحي تعميم داد و در موارد متعددي نيز تصـاوير در قبـال مـتن نقشـي منفعـل داشـتند       شمايل
قديس بوناونتورا در قرن سيزدهم با توجه به مسألة فوق بر اين عقيده بود كه تصاوير براي فهم آن چيزي 

از ايـن  . (Williamson, 2004, p. 67)توان مستقيماً در كتاب مقدس قرائت كـرد   يايجاد شدند كه نم
طـوري   يافت، به نيز در كنار تفسير مكتوب آن در عالم مسيحي اهميت  مقدسحيث، تفسير بصري كتاب 

و ديگري تصاوير غيـر   (storia)يكي تصاوير روايي : كه حتي ميان دو نوع تصوير قائل به تفكيك شدند
اي از وقايع را جـايگزين   ها يك واقعه يا مجموعهاهميت تصاوير روايي اين بود كه آن. (imago) روايي

  بـا ايـن حـال،    . ، لذا از ارزش تعليمي بيشتري نيز برخوردار بودند(Ibid, p. 77)ساختند  متون مكتوب مي
مطرح  -ركرد تفسيري از جمله كا -تعليمي تصاوير نيز در كنار ساير كاركردهاي تصاوير -اهميت اخلاقي

  .شدند 
در غـرب  ) م 599(تعليمي از تصاوير، به فتواي پاپ گريگوري كبيـر  -مشهورترين نمونة تفسير اخلاقي

  : گيرد در نظر مي» كتابي براي مردم امي«وي تصوير را همچون . گردد مسيحي باز مي

اي است كه  امي شود به مردمان باسواد اختصاص دارد، تصوير براي مردمان آنچه نوشته مي
. كنـد  خاطر فرد امي در تصوير آنچه را بايد انجـام دهـد، مشـاهده مـي     نگرند؛ بدين بدان مي

هـا را در   شـود، او داسـتان   سـواد مـي   بنابراين، شباهت موجود در نقاشي سبب تعليم فرد بـي 
  .(Ibid, p. 66)» آموزد يابد و آنچه رخ داده را مي مي

  رسـاند،   تنها بـه بـرانگيختن احساسـات و عواطـف مـذهبي يـاري مـي        نه با توجه به اين ديدگاه تصوير
  ايـن  . و تفسـير ايـن كتـاب بـراي گروهـي از مؤمنـان اسـت        مقـدس بلكه همچنين حامـل پيـام كتـاب    
  هـاي محلـي،    بـه زبـان   مقـدس يابد كه بدانيم قبل از ترجمـة كتـاب    مسأله هنگامي اهميت بيشتري مي

عـلاوه   مقدساي محلي آشنايي داشتند، بنابراين، تصاوير متخذ از كتاب ه بسياري از مؤمنان فقط با زبان
ي، بـراي چنـين افـرادي نيـز كـاركرد داشـت          همچنـين مقـارن چنـين رويكـردي بـه هنـر       . بر افراد امـ

  ايـن قسـم تفاسـير    . نيـز در عـالم مسـيحي اسـتوار شـد      مقـدس هاي تفسير اخلاقي كتاب  مسيحي، پايه
  شـوند،   قـرون وسـطاي متـأخر از رويكردهـاي تفسـيري نيـز يافـت مـي        هـاي   بنـدي  كه حتي در تقسـيم 

. (Gerondin, 1994, p. 31)دنبال اهميت هنجاري كتاب مقدس در زمانه و زندگي مؤمنـان بودنـد   به
  . هـاي بعـدي بـا تقريرهـاي ديگـري نيـز همـراه اسـت         اين رويكرد تفسيري نسبت بـه تصـوير در سـده   

  نيـايي عـلاوه بـر كـاركرد تربيتـي و تعليمـي تصـاوير، تنهـا نقـش          راهب قرن هشتمي بريتا (Bede)بيد 
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  امير نصري  108
(Amir Nasri ) 

  

  عنــوان نمونــه مصــلوب شــدن، معجــزات عيســي مســيح و  بــه(هــا را در حــد تــذكر تــاريخ مقــدس  آن
  انـد   دانسـته  طوري كه وي ميان آنچـه مخاطبـان تصـاوير از پـيش مـي      داند؛ به نمي) مواردي از اين دست

  انـد همـان    دانسـته  آنچـه مخاطبـان از پـيش مـي    . گـذارد  فـرق مـي  انـد،   و آنچه تصاوير بـه وي آموختـه  
  پــردازد كــه  اســت، در صــورتيكه مــورد دوم بــه مســائلي مــي مقــدستفســير و قرائــت آنــان از كتــاب 

  هــا را از كتــاب مقــدس برداشــت كننــد، بلكــه تصــاوير بــه تفســير جديــدي  انــد آن مخاطبــان نتوانســته
چنين باورهايي دربـاب  . (Williamson, 2004, p. 67)نند رسا براي مخاطبان ياري مي مقدساز كتاب 

دهند كه تلقي رايج از كاركرد تصوير در غرب مسـيحي در راسـتاي تفسـير مـتن      اهميت تصوير نشان مي
  1.بوده است

  نگاري مسيحي و ميراث تفسيري كتاب مقدس شمايل) 2

  ريشـة مسـائل هرمنـوتيكي     تـوان  بسياري از محققانِ تاريخچة هرمنوتيك بـر ايـن اعتقادنـد كـه مـي     
  طـوري كـه حتـي از     بـه ). 66، ص 1387شـرت،  (مسـيحي يافـت   -مدرن را در سنت هرمنوتيكي يهودي

  . (Grondin, 1994, p. 26)كننـد   عنـوان نخسـتين واضـع هرمنوتيـك يـاد مـي      فيلون اسكندراني بـه 
  ه سـنت تفسـيري يهوديـان    توجه بود، چرا ك ـ البته در اين ميان نبايد نسبت به سنت تفسيري يونانيان بي

  پديد آمد و سنت تفسيري يهوديان از سنت يوناني آموخـت كـه تـا     (Hellenistic)مĤب  در دنياي يوناني
  مثابــه  هــا را بـه  تـوان آن  هــا و مناسـك كهــن از معنـايي حقيقــي برخوردارنـد و مــي    چـه انــدازه داسـتان  

  كـه  ايـن الگوهـا رابطـة خـدايان و       نحـوي بـه  2شـده از جانـب خـدايان در نظـر گرفـت،     الگوهايي الهام
گيري سنت تفسيري يونانيان در مـورد   يهوديان با وام). Janes, 1998, p. 64(كنند  ها را تبيين ميانسان

  البتـه در بـاب   . پرداختنـد  هـاي سـليمان   غـزل غـزل  هـايي چـون    آثار هومر و هسيود، بـه تفسـير كتـاب   
  صـوص رواقيـان غافـل مانـد، چـرا كـه سـنت تفسـيري         خسنت يوناني نبايد از تأثير سوفسـطائيان و بـه  

  البتـه ايـن   . اش وفـق دهـد   رواقيان در پاسخ به اين نياز پديد آمد كـه متـون سـنتي را بـا ذهنيـت زمانـه      
  هـايش در ميـان ملـل مختلـف پديـد       دنبال نياز عالم يونـاني بـراي حفـظ ادبيـات و سـنت     معضل كه به

. (Ferraris, 1996, p. 7)درخـور تـوجهي گذاشـت     نيـز تـأثير   مقـدس آمد، بر سـنت تفسـيري كتـاب    
اش اولويت  به نياز زمانه مقدسنگاري مسيحي نيز در تفسير كتاب  همچنانكه در ادامه خواهد آمد، شمايل

  .داد مي

  ميراث تفسيري يهوديان) 1. 2

جه رومي كه به تفسير متون ادبي، تاريخي و حقوقي گرايش داشت، تو-برخلاف ميراث تفسيري يوناني
در ايـن سـنت چهـار    . و حيث وحياني آن جلب شـد  مقدسميراث تفسيري يهوديان بيشتر به متن كتاب 

هـا بـر عـالم مسـيحي بـه اختصـار بـه ذكرشـان          گرايش تفسيري پديد آمد كه از جهت تأثيرگـذاري آن 
  :پردازيم مي
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اش متون حقـوقي   هكرد و بيشترين دغدغ اللفظي تفسير مي گرا كه متن را از حيث تحت تفسير لفظ) الف
  و اخلاقي بود؛

مند بود و بر اهميت بستر تـاريخي   كه از هفت قاعدة تفسيري بهره  )Midarshi(مكتب ميدارشي ) ب
  كرد؛ تأكيد مي

هـاي كتـاب    گـويي  كه ادعاي دانش خاصي به اسرار قدسي داشـت و پـيش   (Pesher)مكتب پشر ) ج
  ؛)67، ص 1387 شرت،(ساخت  را به رويدادهاي معاصر منتسب مي مقدس

  چهـرة برجسـتة ايـن گـرايش تفسـيري فيلـون اسـكندراني بـود كـه تحـت تـأثير            : تفسير تمثيلـي ) د
  تـوان كتـاب مقـدس     وي معتقد بـود كـه در بسـياري از مـوارد نمـي     . ميراث تفسيري رواقيان قرار داشت

  رخـت حيـات و   عنـوان نمونـه هنگـامي كـه در ايـن كتـاب از دو د       را بر اساس ظاهر لفظي آن فهميد؛ به
هـا و   اي جز اين نداريم كه مـتن را بـر پايـة نشـانه     شود، چاره سخن گفته مي) 9: 2سفر پيدايش (معرفت 
  از منظـر فيلـون بـا توجـه بـه معنـاي تمثيلـي بـه         . نحـوي تمثيلـي دريـابيم    هاي موجود در آن، به تمثيل

را با نسبت ميان نفـس و بـدن    وي از اين منظر نسبت ميان معناي لفظي و تمثيل. بريم كنه متن پي مي
  و البته بـه ايـن مسـأله نيـز توجـه داشـت كـه عـدة قليلـي           (Grondin, 1994, p. 27)كرد  قياس مي

آراي تفسيري فيلون، بيشترين ميزان تأثير را بـر سـنت تفسـيري    . قادر به درك اشارات نهانِ متن هستند
 ـمسيحيان، به نگـاري مسـيحي نيـز     ر تكـوين شـمايل  خصوص مكتب اسكندريه داشتند و از اين طريق ب

  .تأثيرگذار بودند

  ميراث تفسيري مسيحيان) 2. 2

  توجــه  مقــدسدر كتــاب ) يهــوه(بــرخلاف ميــراث يهــودي كــه بــه حيــث وحيــاني كلمــات خداونــد 
ــرگ و        ــالت، م ــيح، رس ــدگي مس ــود در زن ــايع موج ــه وق ــيحيان ب ــيرهاي مس ــرايش تفس ــت، گ   داش

  مثابـه تجسـمِ تحقـق     ت، نزد مسيحيان، تجربة عيسـي مسـيح بـه   از اين جه. داد رستاخيز وي اهميت مي
ــد    ــدل ش ــير ب ــه موضــوع تفس ــي، ب ــدة اله ــرت، (وع ــيريِ  ). 69، ص 1387ش ــرايش تفس ــابراين، گ   بن

  ايـن اخـتلاف گـرايش تفسـيري منجـر بـه ايـن        . محـوري داد  محور يهوديان جاي خود را به مسيح كلام
  سير عهـد عتيـق بپردازنـد، چـرا كـه از يـك سـو گـرايش         شد كه مسيحيان با توجه به ديدگاه خود به تف

  مداري يهوديان تأكيـدي نداشـت و از سـوي ديگـر مسـيحيان اوليـه درصـدد بودنـد          مسيحي بر شريعت
  تا نشان دهند كـه عيسـي، همـان مسـيحاي وعـده داده شـده در عهـد عتيـق اسـت و مسـيح نيـز بـه             

  بنـابراين، ارتبـاط عهـد جديـد بـا عهـد       . ودنـد تـر در عهـد عتيـق نب   پرداخته بود كـه پـيش   هايي  موعظه
  بـا توجـه بـه ايـن مسـأله،      . رسـيد  نظـر مـي   هـا نيـز ضـروري بـه     رغم اختلافـات موجـود در آن  عتيق به

ــند      ــاي تحــت اللفظــي آن داشــته باش ــق فهمــي وراي معن ــد عتي ــا از عه ــد ت ــاگزير بودن   مســيحيان ن
(Janes, 1998, p. 64) .شناســانه  تفســير تمثيلــي و تيــپ بــا ايــن توصــيف، گــرايش مســيحيان بــه

(typologic) شود توجيه مي.  
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  اي  گونـه  تـرين چـالش تفسـيرهاي مسـيحيان، تفسـير عهـد عتيـق بـه         با توجه به مـوارد فـوق، مهـم   
  . گـردد  آغاز تفسير عهد عتيـق در سـنت مسـيحي بـه شـخص عيسـي بـاز مـي        . مرتبط با عهد جديد بود

  ايـن عقيـده بـود كـه عهـد عتيـق اعتبـاري وحيـاني دارد،          او همانند ديگر مفسران يهودي آن دوران بر
؛ 4:  4؛ متي 11:  17مرقس : عنوان نمونه به(شود  چنانكه در عهد جديد نيز بارها به عهد عتيق استناد مي

   عهـد عتيـق  محورانـة پـولس قـديس نيـز اشـارات صـريحي بـه         در تفسـير مسـيح  ). ؛ و غيـره 4:  4لوقا 
  . اسـت  (allegoroumena)واسـطة مثـل   ير تمثيلـي يـا توجيـه بـه    وجود دارد، لكن وي درصـدد تفس ـ 

ــه ــار اســت  ب ــه، در اينجــا رمــزي در ك ــوان نمون ــان : عن ــان] هــاجر و ســاره[ايــن زن   گــر دو عهــد  نماي
  و بـا اورشـليم   *... او هـاجر اسـت   : زايـد  هستند؛ زن نخست با كوه سينا ربط دارد و از براي بنـدگي مـي  

  پـولس  ). 24ـ   5:  4گالاتيـان  (» بـرد  ندان خويش در بردگـي بـه سـر مـي    كنوني مطابقت دارد كه با فرز
  در ايــن عبــارات، نــازايي را بــه اورشــليم در زمــان اســارت شــريعت يهــودي و زايــايي را بــه اورشــليم   

  واسـطة ايـن روش تفسـيري كـه توسـط پـولس قـديس بـه كـار بسـته            بـه  3.كنـد  زمان خود تفسير مـي 
   4.هـا هسـتيم   سـيحي كليسـا در زمينـة اتحـاد عهـدين و تفسـير آن      شود، شاهد مواضع آبـاي صـدر م   مي

  البتــه در ايــن ميــان بايــد بــه نقــش رســاله بــه عبرانيــان نيــز توجــه داشــت كــه در گــرايش تفســيري  
  اسـتفادة ايـن رسـاله از عهـد عتيـق و تصـاوير موجـود در آن چنـدان بـه شـيوة           . مسيحيان اثرگذار بـود 

همچنـين در ايـن   . انگيخـت  ا به درك تمثيلي از فحواي آن بر ميپولسي شباهت نداشت، اما مسيحيان ر
نگـاري صـدر مسـيحي از بسـامد بـالايي برخوردارنـد؛        هايي وجود دارد كه در شمايل رساله افراد و تمثيل

نگاري صدر مسيحي به نماد  كه در شمايل) 19: 6رساله به عبرانيان : ر ك(عنوان نمونه استفاده از لنگر  به
  .اميد بدل شد

  تــوان در كــلام پــولس قــديس  اي كــه نقطــة شــروع آن در عــالم مســيحي را مــي  ســنت تفســيري
ــده     ــيري در س ــم تفس ــب مه ــدايي دو مكت ــبب پي ــت، س ــد    ياف ــيحيت ش ــاريخ مس ــازين ت ــاي آغ   . ه

ــاور  . ايــن دو مكتــب عبــارت بــود از مكتــب اســكندريه و مكتــب انطاكيــه  ــر ايــن ب   مكتــب نخســت ب
  انـد و مكتـب ديگـر     هـا قابـل فهـم    طريـق تفسـير نمادهـا و تمثيـل     بود كه اسرار غايي متون مقـدس از 

  نگــاري  بــا اينكــه هــر دو مكتــب بــر تكــوين شــمايل . هــاي تــاريخي در مــتن بــود دنبــال واقعيــتبــه
ــيحي       ــر مس ــر هن ــتري ب ــأثير بيش ــكندريه ت ــب اس ــيري مكت ــيوة تفس ــد، ش ــذار بودن ــيحي تأثيرگ   مس

اختصار به ذكر نظريـات اصـلي هـر كـدام     ة اين مبحث بهبا توجه به اهميت آراي آنان براي ادام. گذاشت
  .پردازيم مي

  مكتب انطاكيه) 1. 2. 2

  خـاطر   بـدين . اعتقـاد داشـت   مقـدس اللفظـي و تـاريخي كتـاب     اين گرايش تفسيري به معناي تحـت 
ــه  ــه ايــن مكتــب را ب ــائلان ب ــأثر از مكاتــب تفســيري لفــظ ق ــان، و  شــدت مت ــرا و ميدارشــي يهودي   گ

  آنــان حتــي شــيوة تفســيري پــولس در  . انــد يش تفســيري فيلــون و اريگــن دانســتهواكنشــي بــه گــرا
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  داننـد و معتقدنـد كـه اگـر شـيوة تمثيلـي را در        را نيـز تمثيلـي نمـي   ) 22ـ   28:  4(رسـاله بـه گالاتيـان    
  به كار بـريم، تـاريخ موجـود در آن كتـاب و واقعيـت تـاريخي وحـي را زيـر سـؤال           مقدستفسير كتاب 

  عنـايتي بـه واقعيـت تـاريخي كتـاب       هاي آنان بر تفاسير تمثيلـي، بـي   اين حيث، يكي از انتقاداز . ايم برده
  . است، در حاليكه از منظر آنـان شـخص پـولس بـه ايـن واقعيـت تـاريخي اعتقـاد داشـته اسـت           مقدس

  هـايي چـون آدم، بهشـت، شـيطان      برنـد كـه در آن مؤلفـه    عنوان نمونه، از ماجراي آدم و حوا نـام مـي  به
  و رســالة ) 5:  18( بــه روميــانو غيــره از حقيقتــي تــاريخي برخوردارنــد، چنانكــه پــولس نيــز در رســاله 

  عــلاوه بــر ايــن، تفســير تمثيلــي را بــه . صــراحتاً بــدان اشــاره كــرده اســت) 11:  3( بــه كرنتيــاندوم 
  گرنـــت و تريســـي،(ســـاختند  مـــتهم  (gnosticism)گـــري  بـــدعت، تفســـير بـــه رأي و گنوســـي

ــره). 107 ، ص1385  ــم     از چه ــاي ف ــيري يوحن ــرايش تفس ــن گ ــتة اي ــاي برجس ــذهب  ه   John(ال
Chrysostom (   است كه رويكرد وي در قرون وسطاي متأخر حتي مورد تحسين توماس آكوينـاس نيـز

  .قرار گرفت
  هـاي نمـادين هنـر صـدر مسـيحيت مشـاهده        تـوان در بازنمـايي   بازتاب اين گرايش تفسـيري را مـي  

  انــد و بــه نــوعي  اخــذ شــده مقــدسنمادهــاي موجــود در آن مســتقيماً از كتــاب طــوري كــه  بــه. كــرد
  هـا بـه    ايـن نمادهـا كـه بسـياري از آن    . بالنعـل منـدرجات آن كتـاب هسـتند     النعـل   درصدد بيانِ طابق 

 ,Evdokimov)... اختصاص دارند، عبارتند از ماهي، برهّ، لنگر، كشتي، درخت تاك، گنـدم و عهد عتيق 

1996, p. 173) .          البته بايد توجه داشـت كـه بازتـاب نمادهـا و تماثيـل كتـاب مقـدس و زبـان نمـادين  
  هاي آغـازين مسـيحيت از ايـن جهـت ضـرورت داشـت كـه برخـي موضـوعات بـه دلايـل             هنر در سده

  نحـو صـريحي قابـل بيـان نبودنـد، لـذا اسـتفاده از نمادهـاي         مختلف اجتماعي، سياسـي و فرهنگـي بـه   
  كـم منجـر بـه حفـظ ارتبـاط      نگ پيش از مسـيحيت نيـز ريشـه داشـت، دسـت     كه در فره مقدسكتاب 

  البتـه بايـد توجـه    . شد و بـه نـوعي تكـرار بصـري آن كتـاب نيـز بـود        جامعة مؤمنان با كتاب مقدس مي
ــه      ــاگريزيم ب ــيم، ن ــاريخي قضــاوت كن ــاي ت ــا و مبن ــاي ظــاهر نماده ــر مبن   داشــت كــه اگــر صــرفاً ب

ــاني  ــر كــافركيش يون ــاب هن ــيم  رومــي-بازت ــراف كن ــز اعت ــر مســيحي ني ــابراين، در بررســي . در هن   بن
  هــا متخــذ از ظــاهر كــلام  رغــم اينكــه اكثــر آنهــاي نمــادين در هنــر صــدر مســيحيت، بــه بازنمــايي

  توان بـدون توجـه بـه تفاسـير تمثيلـي منشـأ مسـيحي خالصـي را بـه           اند، با اين حال نمي  مقدسكتاب 
له همچنانكه در ادامـه خواهـد آمـد، از قـرن هفـتم بـه بعـد در        با توجه به اين مسأ. ها منتسب ساختآن

نگاري مسيحي عنايت چنداني به بازنمـايي نمـادين وجـود نـدارد و رويكـرد بـديلي جـايگزين آن         شمايل
  .شود مي

  مكتب اسكندريه) 2. 2. 2

  هـاي تفسـيري  فيلـون اسـكندراني بـود       حوزة اسكندريه در قـرن اول مـيلادي شـاهد حضـور آمـوزه     
  خصـوص بـر اريگـن مشـهود     ها بر آراي تفسيري آبـاي كليسـا بـه    هاي اوليه، تأثير اين آموزه در سدهكه 
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  تـوان بـدين صـورت خلاصـه كـرد كـه معنـاي وقـايع          لباب آراي تفسيري اين مكتـب را مـي   لب . است
ــاب  ــدسكت ــه آن    مق ــت، بلك ــاريخي نيس ــي و ت ــرفاً لفظ ــز     ص ــي ني ــاطني و تمثيل ــايي ب ــا از معن   ه

  آراي تفسـيري ايـن مكتـب در پاسـخ بـه ايـن نيـاز مسـيحيان         . (Huges, 2006, p. 176) برخوردارند
  هـاي عهـد جديـد نـاگزير بودنـد تـا لـوازم شـريعت يهـودي را           مناسب بود كه ايشان براي بسـط آمـوزه  

  بنـابر مكاشـفة   ). Grondin, 1994, p. 28(نحوي غير از معناي لفظـي و تـاريخي آن تفسـير كننـد     به
  » ...پس آسمان و زميني جديد بديدم، چه آسمان نخسـت و زمـين نخسـت از ميـان رفتـه بـود      س«: يوحناّ

  ظـاهر در  هـايي پرداختـه اسـت كـه بـه      » تيـپ «بـه ارائـة    عهـد جديـد  با توجه به اين ديدگاه، ). 1:  21(
ــار تفســير تمثيلــي كتــاب   . اي نداشــتند عهــد عتيــق ســابقه ــه ايــن مســأله در كن ــا توجــه ب   ، مقــدسب

  ايــن روش تفســيري كــه منشــأ و مشــروعيت خــود را از  . آن نيــز پديــد آمــد» شناســانة يــپت«تفســير 
  قـرار گيـرد و بهـر تعلـيم     ] تيـپ [ايـن وقـايع برايشـان روي داد تـا سرمشـق      « -دانسـت   عهد جديد مي

  افـراد و   -) 11:  10رسـالة اول بـه كرنتيـان    (» رسـيم، مكتـوب گشـت    هـا مـي   ما كـه بـه پايـان زمـان    
  عنـوان نمونـه، در ايـن روش     دانسـت؛ بـه   گويي اعمال مسيح در عهد جديد مـي  را پيش قعهد عتيوقايع 

ــود    ــيح ب ــي مس ــراي عيس ــي ب ــي تيپ ــل  . (Williamson, 2004, p. 72)موس ــه ح ــن روش ب   اي
چينـي عيسـي از شـريعت موسـوي      گويي ظهور مسيح در عهد عتيق و خوشـه  مسألة اتحاد عهدين، پيش

عهـد  سـازد كـه از الفـاظ     بر اين باور بود كه عهد جديد روحي را آشكار مـي پرداخت و  مي) 46:  5يوحناّ (
  .شود فهم مي عتيق

  گانـة مراتــب   وي بـه تقسـيم سـه   . پـرداز ايـن گـرايش تفســيري اريگـن اسـت      تـرين نظريـه   برجسـته 
   از ديـدگاه اريگـن،  . دانـد  پردازد و هر كدام از اين مراتب را با مراتب وجود انسـان متنـاظر مـي    تفسير مي

  اللفظـي و تـاريخي اسـت كـه مناسـبِ عـوام و متنـاظر بـا مرتبـة           مرتبة نخست، توجه بـه معـاني تحـت   
  شناسـانة مـتن اختصـاص دارد كـه ايـن مرتبـه        مرتبة بعـدي بـه معـاني اخلاقـي و تيـپ     . جسماني است

  مرتبـة سـوم كـه معـاني تمثيلـي      . شود و متناظر بـا نفـس انسـان اسـت     تنها براي اهل ايمان آشكار مي
  گيـرد و بـه گـروه خاصـي از مؤمنـان تعلـق دارد، بـا مرتبـة روح در انسـان تنـاظر دارد و راز            را در بر مي

  دانـد   اريگـن ايـن روش تفسـيري را هديـة خداونـد بـه مسـيحيان مـي        . سازد لوگوس الهي را آشكار مي
  القـدس   كنـد كـه روح   شود و حتي اذعان مـي  كه به گذر از ظاهر محسوس به باطن نامحسوس منجر مي

  هـاي معمـولي پنهـان سـاخته اسـت       ، معاني عميق را تحـت لـواي داسـتان   مقدسيا مؤلف واقعي كتاب 
  وي معتقـد بـود كـه اگـر در تفسـير      . (Gerondin, 1994, p. 30)تا براي گروهي خاص آشـكار شـود   

ــاب  ــدسكت ــزاره    مق ــياري از گ ــيم، بس ــته باش ــن داش ــز اي ــاوري ج ــود در آن   ب ــاي موج ــه (ه   از جمل
پيونـد   عهد جديـد و  عهد عتيقتوان ميان  معنا خواهند بود و از طرفي نمي بي) ش در روزهاي متواليآفرين

  .برقرار كرد
  كنـد، بـا معضـلاتي نيـز مواجـه اسـت        رغم آنكه ارتباط ميان عهـدين را توجيـه مـي   رويكرد اريگن به

  شناســانه نســبت  پنخســت اينكــه تفاســير تيــ: پــردازيم هــا مــي كــه در اينجــا بــه ذكــر دو نمونــه از آن
  هــا  را از جايگــاه تــاريخي آن مقــدسبــه تــاريخ تــوجهي ندارنــد و بســياري از وقــايع موجــود در كتــاب 
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  113  نگاري مسيحي هاي تفسيري كتاب مقدس در تكوين شمايل بازتاب گرايش  
 (The Reflection of Biblical Interpretating Schools in the Genesis of Christian 

Iconography) 

  

  ايـن مسـأله بـا گـرايش غالـب الهيـات مسـيحي كـه         ). 57، ص 1385گرنت و تريسي، (كنند  حذف مي
 ـ    تجسد پدر در پسر و نجات انسان را در چـارچوب تـاريخ مـي      دارد و حتـي بـا   دانـد، سـازگاري چنـداني ن

  نحـو ديگـري غيـر از قرائـت رسـمي كليسـا       توان آمـوزة تجسـد را بـه    استفاده از اين روش تفسيري مي
  ) مرتبـة دوم و سـوم  (شناسـانه از تفاسـير تمثيلـي     معضل ديگـر تفكيـك ميـان تفاسـير تيـپ     . تفسير كرد

  از متفكـران قـرون   ها چندان سـاده نيسـت و حتـي آگوسـتين و بسـياري       چرا كه تفكيك ميان آن. است
  نيــاز چنــداني بــه ايــن تفكيــك   دانســتند و اساســاً وســطي ايــن دو را بــه يكــديگر بســيار نزديــك مــي

  ايـن در حـالي بـود كـه بسـياري از آبـاي صـدر        . (Hughes, 2004, p. 117)كردنـد   احسـاس نمـي  
  اختصـاص   شناسي و تمثيـل كـه از نظـر آنـان بـه عـالم كـافركيش         مسيحيت كليسا بر تمايز ميان تيپ

اش از فيلـون اصـرار داشـت     حتي خود اريگـن نيـز بـه تمـايز گـرايش تفسـيري      . كردند داشت، تأكيد مي
(Gerondin, 1994, pp. 29-30).  

ــمايل    ــكندريه در ش ــب اس ــيري مكت ــرايش تفس ــاب گ ــه  بازت ــيحي ب ــاري مس ــيش از   نگ ــب ب   مرات
  نگـاري صـدر مسـيحي     يلخصـوص در شـما  تـوان بـه   مكتب انطاكيه است و بازتاب ايـن مسـأله را مـي   

  هـاي مسـيحي،    دخمـه -هـاي گـور   طـوري كـه بـا توجـه بـه شـرايط موجـود، نقاشـي         بـه . ملاحظه كرد
  اللفظـي    نمايانند تـا آنكـه بـه معـاني تحـت      را باز مي مقدسبيشتر كاركردي تمثيلي و نمادين را از كتاب 

  بـراي متألهـان مسـيحي    همچنانكـه   -دهـد   بررسي ايـن آثـار نشـان مـي    . صرف آن توجه داشته باشند
ــه  ــقتوجــه ب ــه عهــد عتي ــر اســاس  اهميــت داشــت و ب ــال تفســير آن ب ــددنب ــد  عهــد جدي   در  -بودن

  تقريبـاً  (اسـت   عهـد عتيـق  هـاي   نگـاري مسـيحي نيـز از قـرن دوم تـا چهـارم غلبـه بـا صـحنه          شمايل
  . (Jensen, 2000, p. 68) 5داد ، در حاليكه منطقاً بايد عكس ايـن مسـأله رخ مـي   )چهار برابر عهد جديد

  نگــاري مســيحي از  در ايــن زمينــه نظريــات متعــددي وجــود دارد كــه از آن جملــه اثرپــذيري شــمايل 
  امــا تــا . انــد را ذكــر كــرده) Dura- Europos(اروپــوس   -نگــاري يهــودي موجــود در دورا  شــمايل

  هـا   سـتفاده اول ا: تـوان از سـه عامـل نـام بـرد      آنجا كه با موضوع بحـث ايـن مقالـه مـرتبط اسـت، مـي      
ــل ــا و تمثي ــاي  از نماده ــقه ــه آن  عهــد عتي ــد بخشــيدن ب ــاي جدي ــان   و معن ــا؛ دوم واكــنش متأله   ه

) مقـدس ترجمة يوناني كتـاب  (هاي غير ارتدوكسي مرقيون در باب عدم اصالت سبعينيه  مسيحي به آموزه
  ؛ (Ibid, p. 70)بــراي رد ايــن بــدعت مــؤثر افتــاد  عهــد عتيــقهــاي  كــه در توجــه آنــان بــه صــحنه

  بـا توجـه بـه اينكـه آن     . در دوران پـيش از كنسـتانتين   عهـد عتيـق  هـاي   سوم تفسـير رايـج از داسـتان   
ــن آزار و      ــايي صــريح اي ــاي بازنم ــه ج ــود، مســيحيان ب ــراه ب ــا شــكنجه و آزار مســيحيان هم   دوران ب

  اي از حضــور خداونــد  هــا را جلــوه پرداختنــد و آن مــي عهــد عتيــقهــاي  هــا، بــه ترســيم صــحنه اذيــت
  نگـاري مسـيحيان همـواره     البتـه شـمايل  . (Ibid, p. 74)دانسـتند   دهنده از خطـرات مـي   در مقام نجات

مطابقـت نداشـت و در بسـياري از مـوارد، نقـاش از همـان روش تفسـير         مقـدس با ظـاهر نـص كتـاب    
گرفت و مطابق بسـتر و زمينـة تفكـر مسـيحي دوران خـويش بـه ترسـيم تصـاوير          شناسانه بهره مي تيپ
  .رداختپ مي

  هـاي متعـددي    تـوان نمونـه   نگـاري مسـيحي مـي    شناسـانه در شـمايل   در باب استفاده از تفسـير تيـپ  
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  از نظــر . كنــيم را در هنـر صــدر مســيحيت ذكــر كــرد كـه از آن ميــان بــه ذكــر چنــد نمونـه اكتفــا مــي   
  هــاي مســيحي  مســيحيان اوليــه، مــاجراي مــرگ و رســتاخيز عيســي مســيح نســبت بــه ديگــر آمــوزه 

  اي  ژه اي كه مسيحيان در مواجهـه بـا يهوديـان بـر ايـن مسـأله تأكيـد وي        گونه به يت برخوردار بود، از اولو
  چنـد صـحنه از بسـامد     عهـد عتيـق  هـاي مختلـف    نگاري اين دوران از ميـان صـحنه   در شمايل. داشتند

  ط توس ـ) اسـماعيل (تـوان بـه داسـتان يـونس، قربـاني اسـحاق        بيشتري برخوردارند كه از آن ميـان مـي  
  از منظــر مســيحيان، داســتانِ يــونس بازتــاب مــرگ و رســتاخيز . ابــراهيم و مــاجراي نــوح اشــاره كــرد

  توسـط ابـراهيم را همچـون مـاجراي مصـلوب      ) اسـماعيل (عيسي مسيح بود، همچنين قربـاني اسـحاق   
   عهـد جديــد كردنــد يـا مطــابق   لحــاظ مـي ) پـدر (بــر اسـاس مشــيت الهـي   ) پســر خـدا (شـدن عيسـي   

:  10رسالة اول كرنتيان (و گذر قوم اسرائيل از درياي احمر ) 20ـ   21:  3رساله اول پطرس (ماجراي نوح 
  البتــه تفســير آنــان از تعميــد همچنــين .   (Ibid, p. 85)كردنــد  را همچــون تعميــد تفســير مــي) 2

  دانيـد كـه بـا تعميـد يـافتن در عيسـي مسـيح، همـة مـا در           آيـا نمـي  «: ناظر به مرگ و رسـتاخيز اسـت  
  پس با تعميد در مـرگ بـا او دفـن شـديم تـا همچنانكـه مسـيح بـا مجـد پـدر           * او تعميد يافتيم؟ مرگ

  ). 3ـ   4:  6رســاله بــه روميــان (» از ميــان مردگــان برخاســت مــا نيــز در حيــاتي تــازه زنــدگي كنــيم 
  اي داشـت و بـه شـرايط     هـاي مسـيحي كـه بازتـاب گسـترده      دخمـه -نمونة ديگر تصاوير موجود در گور

  كــرد، تصــوير ســه جــواني بــود كــه از فرمــان نبوكــد نصــر در  ن در آن دوران نيــز اشــاره مــيمســيحيا
  از حيـث تـاريخي ايـن تصـوير را اشـاره      . هـا سـرباز زدنـد و در كـورة آتـش انداختـه شـدند        پرستش بت

ــته    ــتانتين دانس ــيش از كنس ــيحي دوران پ ــهداي مس ــه ش ــان   ب ــه ترتولي ــد، همچنانك   ) Tertullian(ان
  . (Jensen, 2000, p. 81)دانسـت   ر را گـواهي بـراي ترغيـب بـه ايثـار و شـهادت مـي       نيز ايـن تصـوي  

  يابـد كـه بـدانيم گـرايش تفسـيري ترتوليـان بـه مكتـب انطاكيـه           اين مسأله هنگامي جلوه بيشتري مي
  اي رمـزي بـه معـاد     امـا از سـوي ديگـر ايـن تصـوير را اشـاره      . (Ferraris, 1996, p. 14)نزديك بود 

ــا ع ــد دانســته جســماني ي ــارات عهــد جدي ــد ب ــد ســه شــاهد گــواهي مــي «: ان   روح، آب و خــون، * دهن
  البتــه بايــد توجــه داشــت كــه ). 7ـ   8:  5رســالة اول يوحنّــا (» ايــن ســه رو بــه هــدف واحــدي دارنــد

در دوران پس از كنستانتين با تشكيل امپراتوري مسيحي، قرائـت ديگـري در جهـان مسـيحي از كتـاب      
  .حاكم شد مقدس

نگـاري صـدر    الذكر ملاحظه كرديم، بسـياري از آثـار موجـود در شـمايل     هاي فوق نكه در نمونههمچنا
مسيحي به جنبة نمادين و تمثيلي نقاشي توجه داشتند، از اين منظر بسياري از اين تصاوير از حيث بصري 

جه بـه ايـن امـر    با تو  6.يافت) كتاب مقدس(توان صرفاً در متن مكتوب  ها را مي اند و كليد فهم آن مبهم
شاهد خصلت ارجاعي اين تصاوير هستيم، بنابراين، مواجهة نقاش با متن نيز همچـون مواجهـة مفسـران    

  .كتاب مقدس در آن دوران بوده است
  بـــا توجـــه بـــه اينكـــه در دوران تشـــكيل امپراتـــوري مســـيحي انتظـــارات مفســـران از كتـــاب  

  در ايــن دوران  7 .مســيحي نيــز هســتيممتفــاوت از گذشــته بــود، شــاهد تغييــر موضــع الهيــات  مقــدس
ــا مباحــث      الهيــات سياســي جــايگزين الهيــات معطــوف بــه معــاد و رســتاخيز شــد و درصــدد برآمــد ت
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  دسـت آورد، لـذا اهميـت كمتـري بـه قرائـت ظـاهري        بـه  مقـدس اش را از مـتن كتـاب    مورد نياز زمانه
  هـاي   دس در جهـت تحكـيم آمـوزه   هـاي كتـاب مق ـ   دنبال تفسير نمادها و تمثيـل داد و بيشتر به متن مي

  نگـاري ايـن دوران نيـز اثرگـذار      چنـين رويكـردي بـه مـتن مقـدس بـر شـمايل       . غالب كليسايي برآمـد 
ــه  ــود، ب ــي       ب ــگ م ــره رن ــونس و غي ــوح، ي ــه ن ــوط ب ــاوير مرب ــن دوران تص ــه در اي ــوري ك ــد  ط   بازن

  اي ايـن سـنخ   ج ـگيـري از تصـاوير مربـوط بـه مـرگ و رسـتاخيزيم؛ همچنـين بـه         و شاهد نوعي فاصله
  هاي مربـوط بـه مناسـك عبـادي، عهـد جديـد و تمثـال مسـيح در جمـع بزرگـان غلبـه             تصاوير، صحنه

شود، بلكه وي در اين تصـاوير   مثابه معلم و شفابخش بازنمايي نمي دارند، حتي ديگر شخص عيسي نيز به
  .(Jensen, 2000, p. 91)گردد   در هيأتي كاملاً رسمي ظاهر مي

  اري ايـــن دوران بـــه بازنمــايي صـــريح و كنـــار نهــادن بازنمـــايي نمـــادين   نگـ ـ توجــه شـــمايل 
  نحـوي كـه شـوراي     گـردد، بـه   قرون نخست بـه اعتقـادات رايـج كليسـايي در ايـن دوران نيـز بـاز مـي        

ــايي   ــتم كليس ــدس      ) م 692(هف ــر مق ــول هن ــان اص ــه بي ــراحتاً ب ــود ص ــوبات خ ــدهايي از مص   در بن
  البتـه بايـد توجـه    . نمـادين را در دسـتور كـار كليسـا قـرار دارد      پرداخت و ذيل اين اصول نفي بازنمـايي 

  داشت كه نفي بازنمايي نمادين توسط اين شورا به معناي نفـي تفسـير تمثيلـي نبـود بلكـه مؤيـد چنـين        
  اللفظــي  اعضــاي ايــن شــورا بــا قاطعيــت بــر عــدم قرائــت ظــاهري و تحــت. قرائتــي از مــتن نيــز بــود

  با اينكـه  . نگاري صدرمسيحيت بود توجه آنان استفاده از نماد برهّ در شمايل نمونة مورد. متن تأكيد داشتند
  كــار رفتــه اســت، امــا اعضــاي ايــن شــورا  ايــن نمــاد هــم در عهــد عتيــق و هــم در عهــد جديــد بــه  

  گونـه بازنمـايي را اكتفـا     دانسـتند و ايـن   جـاي بازنمـايي صـريح شايسـته نمـي     استفاده از اين نماد را بـه 
  دليل آنان به تفسيرشان از ايـن آيـة عهـد    . (Ouspensky, 1987, p. 94)كردند  تلقي ميظاهر متن به

  * مــن راه و راســتي و حيــاتم، كــس نــزد پــدر نيايــد مگــر بــه ميــانجي مــن «: گشــت جديــد بــاز مــي
  14انجيـل يوحنـا   (» ايـد  شناسـيد و ديـده   اگر مرا بشناسيد، پدرم را نيز خواهيد شناخت، زين پس او را مي

  مثابـه فـرد و تصـويرش اسـت، بنـابراين،       آنان بر اين اعتقاد بودند كه در اين آيـه حقيقـت بـه   ). 6 ـ  7:  
ــتن،     ــخن گف ــار س ــد در كن ــز باي ــا ني ــه  كليس ــد    ب ــز باش ــان دادن ني ــال نش   . (Ibid, p. 95)دنب

  همــين تأكيــد اعضــاي شــورا بيــانگر اهميــت تفســير بصــري در كنــار تفســير مكتــوب كتــاب مقــدس  
  دهد كه از منظر كليسـا بـه كـار بسـتن الگوهـاي رايـج تفسـيري در زمينـة تصـاويري           است و نشان مي

  البتـه در ايـن ميـان نبايـد نسـبت بـه تمـايزات مـتن         . انـد، نيـز ضـرورت دارد    كه متخذ از كتاب مقدس
  .مكتوب با متن تصويري غافل بود

  پديـد آمدنـد امـا    رغم اينكـه دو مكتـب تفسـيري اسـكندريه و انطاكيـه در قـرون اوليـه مسـيحت         به
  اصــلاحات دينــي و ســپس پيــدايي   هــا بــر نگــرش تفســيري قــرون وســطي تــا رواج نهضــت تــأثير آن

  تـرين   شناسـانه هنـوز رايـج    طوري كه تفاسـير تيـپ   به. هرمنوتيك مدرن همچنان به قوت خود باقي ماند
  ز ايـن شـكل   البتـه اسـتفاده ا  . (Hughes, 2006, p. 174)شكل تفسـيري در بازنمـايي هنـري بودنـد     

  اي مشــابه بــا قــرون نخســت مســيحيت نداشــت،  هــاي بعــدي ادلــه نگــاري ســده تفســيري در شــمايل
  چـرا كـه بـه كـار بـردن      . گرفتنـد  شناسـانه بهـره مـي    بلكه در راستاي تبليغـات مـذهبي از تفاسـير تيـپ    
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 ـ      بـه . اين قسم تفاسـير تـأثير تبليغـي وافـري داشـت        اي  هعنـوان نمونـه، از قـرن چهـاردهم بـه بعـد گون
  نــام داشــت، در تصويرســازي ايــن  Biblia Pauperumرواج يافــت كــه  مقــدسآرايــي كتــاب  كتــاب
  شـدن عيسـي مسـيح     طـوري كـه صـحنة مصـلوب     شـد، بـه   شناسـانه توجـه مـي    ها به تفاسير تيـپ  كتاب

 .Williamsin, 2004, p)به دست پدرش قـرار داشـت   ) اسماعيل(در كنار صحنة قرباني كردن اسحاق 

ــابالب. (74 ــه در ايــن كت ــه   ت ــه مخاطــب از كتيب ــراي تفهــيم بيشــتر ب ــا ب ــاني  ه   هــايي در بخــش تحت
  را  عهــد عتيــقهــايي از  كردنــد كـه لــزوم در كنــار يكــديگر قــرار گـرفتن صــحنه   تصـاوير اســتفاده مــي 

  نگـاري   هـاي موجـود در شـمايل    بنـابراين، بـا توجـه بـه نمونـه     . دادنـد  توضـيح مـي   عهد جديـد در كنار 
  هــاي تصــويري در عــالم مســيحي در تكــوين و بســط   اذعــان كــرد كــه گــرايش تــوان مســيحي مــي

  هــاي تفســيري  نگــاري مســيحي نيــز خــود را بــا شــيوه بازنمــايي هنــري نيــز مــؤثر افتادنــد و شــمايل
نيـز   مقـدس مثابه صورت بصريِ تفسير كتاب توان از آن به طوري كه مي وفق داده است، به مقدسكتاب 
  .ياد كرد

  :ها نوشت پي

بايد توجه داشت كه رويكرد شرق مسيحي نسبت به تصوير متمايز از غرب مسيحي است و كاركرد  ـ1
هاي كليساي شرق بازتاب سنت موجود  دانند، بلكه شمايل را صرفاً جنبة تعليمي آن نمي (eikon)شمايل 

 ـ      . در كليسا و مبتني بر فرد دوم تثليث است وعي از اين حيـث مسـيحيان شـرقي كتـاب مقـدس را نيـز ن
  ).، فصل دوم1388نصري، : ر ك(دانند  مي» شمايل مكتوب«

  القـدس   گيـرد كـه روح   اي كـه بـه وي الهـام شـده را همچـون فلـوتي در نظـر مـي         فيلون نويسنده. 2
نگاري مسـيحي نيـز    مفهوم الهام در منشاء شمايل). 25، ص 1385گرنت و تريسي، (نوازد  وسيلة او مي به

كدام سنديت تاريخي دقيقي  هايي در اين زمينه وجود دارد كه هيچ ت و داستانمورد استفاده قرار گرفته اس
  .ندارند
مثابه نمادي از حكمت فيلون كه تقريباً معاصر پولس بود با استفاده از اصطلاحات رواقيان، ساره را به. 3

ابراهيم پيش از اين حيث چنين تفسيري از همسران . كرد و هاجر را نمادي از مطالعات عمومي تفسير مي
  .از پولس نيز سابقه داشته است

دانست يا ايرنائوس  يوستين شهيد، تفاوت ميان عهد عتيق و عهد جديد را صرفاً در درجات وحي مي. 4
، 1385گرنت و تريسي، (شود  قديس در مقابل مرقيون اذعان داشت كه يك خدا در هر دو عهد آشكار مي

  ).77ص 
ــر . 5 ــر صــدر مســيحيت عــلاوه ب ــد   در هن ــق، برخــي موضــوعات عهــد جدي   موضــوعات عهــد عتي

  نظير تعميد عيسـي، برخاسـتن لازاروس از گـور، مـاجراي سـير شـدن قـوم بـا نـان و مـاهي، اسـتحالة            
  طـور كلـي موضـوع تصـاوير ايـن دوران      بـه . آب و شراب در قانـا و غيـره از بسـامد بـالايي برخوردارنـد     

  وضـوعاتي چـون تولـد عيسـي، تبـدل جـوهري       بيشتر به معجزات عيسي مسـيح معطـوف اسـت و بـه م    
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ــوجهي صــورت نمــي    ــدان ت ــابور، شــام آخــر، مصــائب مســيح و رســتاخيز وي چن ــوه ت ــرد در ك   در . گي
 ,Jensen, 2000)ترين موضوعات هنر مسيحي بدل شـدند   ها به مهم حاليكه در ادوار بعدي اين صحنه

p. 65).  
  عنـوان نمونـه    نمايـد، بـه   مـروزين غريـب مـي   بندي تصاوير صدر مسيحي نيز به چشم ناظر ا تركيب. 6

  شـود يـا در صـحنة اسـتحالة آب و شـراب شـاهد        كشتي نوح بدون همسر وي و حيوانات بازنمـايي مـي  
  از ايـن حيـث گـاهي در تصـاوير، ابـزار، ادوات و فيگورهـايي       . عصايي جادويي در دستان عيسي هسـتيم 

ها را، بازتاب تلقـي رايـج    توان وجود آن لذا مي. است ها نشده اي به آن وجود دارند كه در متن كتاب اشاره
  .زمانة نقاش دانست

  در قرون وسـطي هوگـونيس سـن ويكتـوري بحـث تفسـير را صـرفاً معطـوف بـه كتـاب مقـدس            . 7
  دانست نه تفاسير الهياتي، چرا كه بـا اسـتناد بـه بوئتيـوس و ايزيـدور اهـل سـويل، الهيـات را بحـث           مي

  عــلاوه، وي همــواره بــر نقــش تصــوير در متــون  بــه. كــرد نفــس تلقــي مــيدربــاب خــدا و فناناپــذيري 
 .Hughes, 2006, p)افزايد  الهياتي نيز تأكيد داشت و معتقد بود كه اين امر بر ارزش تعليمي كتاب مي

174).  
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